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روزه
در نگاه اوّل چنين به نظر مي رسد که واژه روزه با واژه روز ٬ به مناسبت آن که زمان اجراي
اين فريضه تمام روز را در بر مي گيرد٬ مربوط است. با دلايلي که ذـکر خواهد شد٬ نشان
خواهيم داد که اين ربط ظاهري است و کلمات روزه و روز ٬ به احتمال قوي٬ با يکديگر

مربوط و هم ريشه نيستند.
نخست يادآور مي شويم که روزه٬ به عنوان فريضه آييني٬ مختص به دين مبين اسلام
نيست و در بيشتر اديان ديگر نيز با تشريفات و ويژگي هاي خاص خود وجود دارد. مسلّم
است که در بسياري از اين اديان زمان اجراي فريضه روزه بخشي از شب و حتّي تمام
شب را در بر مي گيرد. براي نمونه٬ روزه مؤمنان مسيحي را در دو عيد معروفشان يادآور
مي شويم که از نيمه شب آغاز مي شود و تا عصر روز بعد ادامه مي يابد. علاوه برـاين٬
بسيار منطقي است که بپذيريم آنچه در طول اجراي فريضه روزه٬ چه در دين اسلام و چه
در اديان و مذاهب ديگر٬ مهم تلقّي شده و منظور نظر شارع بوده نفس محدوديّتِ
خوردن و آشاميدن يا پرهيز از آن است نه زمان آن (شب يا روز). ديگر آن که در برخي از
زبان هاي هندواروپايي کلمه اي که براي رساندن مفهوم روزه به کار مي رود با کلمه روز در
¦ana به معني «روزه» ha¦ ra- آن زبان ها ربطي ندارد. براي نمونه٬ در زبان سنسکريت٬ کلمه
¦ana «روزه دار») که ha¦ rin) «به معني «خوراـک a¦ ha¦ ra- -an (پيشوند نفي) و مرکّب است از
بر روي هم «دوري از خوراـک٬ پرهيز از خوراـک» معني مي دهد. يا٬ در همان زبان٬ کلمه
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¨as به na¦ ti ¨as مشتق از ana- -an (پيشوند نفي) و -anas̈ana به معني «روزه» مرکّب است از

1) Monier - Williams, M, A Sanskrit-English Dictionary, Oxford 1992, pp.27, 29; mayrhofer, M.,

Krzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen , Heidelberg 1980, Bd. 1, 60.

معني «خوردن» که باز بر روي هم «دوري و پرهيز از خوراـک» معني مي دهد.١ در زبان
¬nh به معني «روزه دار» (لفظاً: stis ¨nhstei به معني «روزه» و a يوناني نيز٬ کلمه
¨e ـُ به معني «خوردن». dw -nh (پيشوند نفي) و جزء مشتق از «نخورنده») مرکّب هستند از
*trat troscaim به معني «روزه» احتمالًا مشتق است از هم چنين٬ در زبان ايرلندي٬ کلمه

2) Buck, C.D, A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-european Languages, 1998,

Nr. 22.26; Frisk, H., Griechisches Etymologisches Wo§ rterbuch, Heidelberg 1991, Bd. 2, 318.

به معني «تشنگي».٢
با توجّه به دلايل ياد شده٬ درمي يابيم که کلمه روزه ٬ لااقل در برخي از زبان هاي هندو
اروپايي٬ با کلمه روز در همان زبان ها مربوط نيست بلکه با کلماتي دالّ بر خوردن (و يا
آشاميدن) ربط دارد. با توجّه به اين دلايل و قراين٬ غيرمنطقي نيست هرگاه بپذيريم واژه
روزه نيز در زبان فارسي نه با کلمه روز بلکه با کلمه اي دال بر خوردن مربوط است. اـگر
چنين احتمالي را بپذيريم٬ در آن صورت مي توانيم واژه روزه را با کلمه روزي به معني
§rauc* بدانيم. واژه اخير خود aka- «نصيب٬ بهره٬ خوراـک» هم ريشه و مشتق از ايرانيِ

3) Bailey, H.W., Dictionary of Khotan Saka , Cambridge 1979, p.369.

-rauk* به معني «دوست داشتن٬ خواستن٬ بهره بردن».٣ علاوه بر مشتق است از ريشه
ـکلمه روزه و روزي ٬ کلمه ديگري نيز از همين ريشه در زبان فارسي بر جاي مانده است و
آن کلمه «آرُ غده» به معني «حريص و پرخور» است که احتمالًا از سغدي به زبان فارسي

راه يافته است.
(rwcg) با فعل *ro¦ zag M5805 ـ) کلمه در قطعه اي به زبان فارسي ميانه مانوي (قطعه

¦pa*(-pßy) به معني «پاييدن٬ مراقبت کردن» در عبارتِ y-

'w bg 'frywn krynd ['wd] rwcg p'ynd kw bwxsnd ['](c) 'dwr 'wd 'bn's.

4) Sundermann, W., Mitteliranische manichäische Texte kirchengeschichten Inhalts , Berlin 1981,

p.117.

[ مؤمنان] بغ را آفرين کنند و روزه پايند تا از آتش و نيستي نجات يابند٤ »٬ به کار «و
رفته است.
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¦ro به معني «تقسيم کننده خوراـک٬ توزيع کننده zpa¦ n د» از ايراني ميانه ٥ـ)ــدر مورد اشتقاق روزبان به معني «جلّا
Äقان پنداشته اند جيره»٬ آن چنان که برخي از محقّ

Eilers, W., ``Iranisches Lehngut im Arabischen'', in: Actas do 4 Congresso de Estudos A´rabes e

Islâmicos, Coimbra-Lisboa 1 a 8 Setembro de 1968, Leiden 1971 [1975], p.625 Anm 69.

نيز قس فارسي: روزدار «خدمتکار٬ بنده».

= ــروزه) بپذيريم٥ ٬ در آن صورت بايد عبارت ) ro¦ zag اـگر معني «خوراـک» را براي کلمه
[ را] پاييدن» يعني «پاييدن خود از خوراـک٬ پرهيز از ¦ro* را لفظاً «خوراـک zag pa¦ dan

¦pa (يا dan ٬ بعدها٬ با حذف جزء دوم اين ترکيب٬ يعني فعل خوراـک» معني کنيم. احتمالًا
¦ro در معني اصطلاحي و آيينيِ خاصي به کار رفته است. اين تحوّل zag نظاير آن)٬ کلمه
معنايي را مي توان در ترکيب «نماز بردن» يا «نماز آوردن» و مانند آن نيز مشاهده کرد.
ـکلمه نماز اصلاً به معني «ـکرنش٬ خم شدن٬ تعظيم» است و نماز بردن يا نماز آوردن يعني
«ـکرنش کردن٬ تعظيم کردن٬ احترام نهادن» که بعدها٬ با حذفِ جزء دوم ترکيب يعني فعل٬
ـکلمه نماز معني اصطلاحي و آييني خاصي پيدا کرده است. اين تحوّل معنايي را مي توان با
Fasten ) به معني «روزه» نيز مشاهده کرد. fast (آلماني اندکي تفاوت در کلمه انگليسي
fast اصلاً به معني «ـگرفتن» است و٬ در معنيِ آييني٬ «ـگرفتن يا حفظ کردن خود از ـکلمه
خوردن و آشاميدن». هم چنين است کلمه عربي صيام به معني «روزه» که مشتق است از
بين دو صَوم به معني «پرهيز کردن٬ حفظ کردنِ (خود از خوراـک و آشام)». تفاوت موجود
¦ro*) ـ٬ فعل zag pa¦ dan) شقّ مذکور٬ هم چنان که مشهود است٬ آن است که٬ در شقّ اوّل
ترکيب حذف شده و کلمه اي که با خوردن ربط داشته باقي مانده است؛ ولي٬ در شقّ دوم٬
برعکس شقّ اوّل٬ کلمه اي که با خوردن مربوط بوده حذف شده و فعل يا مشتقي از آن

(fast ـ٬ صوم) برجاي مانده است.

ـگوَْز

6) MacKenzie, D.N., A Concise Pahlavi Dictionary, London 1971, p.37.

¦٦go ـ) که در ترکيباتي نظير گَوْزبنُ به معني «درخت گردو» z به معني «ـگردو» (فارسي ميانه:
و گَوْ زينه به معني «حلوايي که از مغز گردو مي پزند» به کار رفته است. اين کلمه به
صورت هاي گوناـگون در زبان هاي ايراني نو باقي مانده است که از آن ميان مي توان به
»a در آسي؛ ngu¦ z »a و ngoza« شُ غني؛ در  go¦ z gwoz در پشتو٬ ¦u ـ٬ gz ¦gu ـ٬ z صورت هاي
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7) Abaev, V.I., Istoriko Etymologicheskij Slovar' Osetinskogo Yazyka, Moskva-Leningrad 1958, vol.

1, p.161. 8) Lane, E. W., An Arabic-English Lexicon , 1980, vol. 2, p.485.

ردي اشاره کرد.٧ واژه گَوْز به صورت جَوْز به زبان عربي راه کُ در  gujz gviz¡ و ٬ guviz

يافته و از آن مشتقاتي نيز ساخته شده است.٨ محققاني که درباره اشتقاق اين کلمه اظهار
-gaoz ) به -gauz* (اوستايي -gauza* از ريشه نظر کرده اند آن را از ايراني (شمال غربي)
معني «پوشاندن٬ تحت پوشش قرار دادن» مشتق دانسته و «چيز پوشيده٬ پوست دار»

ان شناسي در قفقاز ٬ ٩ـ)ــآساطوريان٬ گ٬ «بازسازي واژه هاي فارسي و نام هاي ويژه اير اني»٬ انتشارات مرکز اير
رگوي». درباره اشتقاق گوَز و ديگر کلمات يادشده ايراني٬ از ايراني: ش٬٢ ايروان ٬١٩٩٧ ص٬٢٩ ذيل واژه «پَ
-auza- ـ٬ -angu* ) به معني «تندمزه٬ مطبوع٬ خوشايند» و پسوند -ang* (صورت ديگر آن -ang-auza* مرکّب از

Äآن چنان که پروفسور بيلي پيشنهاد کرده است
Bailey, H.W., BSOAS 1957 XX 50f

معني کرده اند.٩
اين اشتقاق٬ هرچند از نظر آوايي بدون اشکال است٬ اما به نظر مي رسد که گَوْز ٬ با
توجه به کلمات مترادف آن٬ گردو و گردکان ٬ که هردو با مفهوم «ـگرد بودن» نسبت دارند٬

١٠ـ)ــاين نکته را آقاي اديک مهرابي يادآور شدند.

رد بودن» مشتق باشد.١٠ در واقع٬ با ملاحظه صورت هاي بايد از ريشه اي با معني «ـگِ
رد بودن٬ کروي بودن» در -gauz* به معني «ـگِ يادـشده ايراني٬ مي توان ريشه اي به صورتِ
نظر گرفت و٬ در اين صورت٬ واژه گَوْز مي تواند مشتق باشد از صورت ايراني (شمال
gauz* به معني «چيزِ گرد٬ کروي». علاوه بر کلمه گَوْز ٬ کلمه آغوز را٬ که در - غربي)
فرهنگ هاي فارسي به معني «ـگردو٬ درخت گردو» آمده٬ مي توان از همين ريشه ايراني و

11) Morgenstierne, G., Indo -Iranian Frontier Languages, 1973, vol. II p.189.

¦a ـ. در کنار ريشه ايراني guz ١١oguzo ٬ گيلکي دغا ¦a* گرفت؛ قس يِ -gauz - مشتق از
-gaud* برجاي مانده است که شمال غربي٬ کلماتي نيز از ريشه ايراني جنوب غربي
رد بودن» را در خود دارند. از آن ميان٬ مي توان به واژه هاي زير اشاره همگي معني «ـگِ

ـکرد:
¦gu) «ـگردو» در ترکيب: گوداب «آشي را گويند که از گوشت و برنج و نخود و d) ١) گود

gaud* ؛ -> مغز گردکان پزند»

12) Bailey, p.88.

< ايراني: ¦go «مردمک هاي چشم»١٢ ) da¦ n â¦ c§ as§ m ¦go (قس d < فارسي ميانه: ٢) گوي
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13) Morgenstierne, G., An Etymological Vocabulary of Pashto, Oslo 1927, p.71.

14) Bailey, p.88. 15) Morgenstierne, 1927, p.26.

¦gu «توپ٬ گوي»١٤ ؛ la- stargalai «مردمک چشم»١٣ ٬ ختني -gauda* ٬ قس پشتو

ند (مخففِ آن: گُن) به معني «خايه٬ بيضه» (معرّبِ آن: جُ ند؛ قس جُندِ بيدستر) ٣) گُ
g «ـگِ رد٬ ¤n ـ d¤ -n- )٬ قس پشتو -gunda* (با واجِ ميانيِ < ايراني gund < ــفارسي ميانه

gund «توپ٬ گوي»١٥ ؛ ـکروي»٬ ارمنيِ دخيل
< ايراني gundak < فارسي ميانه نده به معني «چانه خمير٬ گلوله خمير» ٤) گُ

16) Bartholomae, Ch., Altiranisches Wörterbuch, Strassburg 1904 (1979), s. 525.

-gunda «ـگلوله خمير».١٦ -n- )٬ قس اوستايي -gundaka* (با واجِ ميانيِ




